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من و  ام اس

اِم اِس؛ «آه!  ای واژه شوم!»

شب اول؛ ۱۸:۲۵ پاییز زمستانی است؛ پاییزی که از  �
هجوم زمستان، قربانی گرفته و می گیرد. شهر «دلتنگ 
غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ اســت دلم». این 
شعر رهایم نمی کند. از مقابل داروخانه ۱۳ آبان عبور 
می کنم. «فوق تخصصی شاید باز باشد». از درونم این 
صدا را می شــنوم. به نبش خیابان می رسم و با در باز 
داروخانه، لب هایم به خنده باز می شوند. پیروزمندانه 
وارد صحنه نبردی می شــوم که از هیچ رقیبی در آن 
خبری نیســت. «دارویتان چی هست؟» می گویم که 
بــرای «ام اس» اســت. دفترچه را ندیــده، می بندد و 
برمی گردانــد. «اگر پرونده تان فعال اســت، داروهای 
«ام اس» را از این به بعد بروید داروخانه ایثار بگیرید». 

خیره نگاهش می کنم. 
شــب دوم؛ ۲۰:۴۵ پاییز زمستانی اســت. از سرما 
جرئت ندارم برای هیچ ماشــینی دستی تکان بدهم. 
نمی دانم با دو درجه تب چرا می لرزم. راننده ای رحم 
می کند و من را از درگیری درونی ام با مســئله بیماری 
و ماشین نداشتن بیرون می کشد. به داروخانه می رسم. 
صدای گریه بچــه ای در فضا می پیچد. «دســتش با 
بخاری سوخت». نمی توانم ســکوت کنم؛ «این کنار، 
درمانگاه اســت، اول به دکتر نشــان بدهید». مادرش 
می گوید: «پماد کافی نیســت؟» می گویم: «بدون نظر 
دکتــر پماد نزن». انگار یک آشــنا یافته اســت. لباس 
بافتنی بچه را با وجــود فریادها و گریه او درمی آورد. 
«ببین!» زخم خونین دست کودک دوساله ای را در برابر 
چشــمانم به نمایش می گــذارد. «کاش! نمی دیدم». 
بغلــش می کنم و او جیغ می زند. تــا درمانگاه و اتاق 
دکتر راهی نیســت. همه اســم های دانسته خدا را بر 
زبان می آورم تا به او سلامتی بدهد و بس؛ «کِه گمان 
داشت که هست این همه درد، در کمین دل آن کودک 
خُرد؟» راهی خانه می شوم. چشم هایم داغ اشک اند. 

توان بازگشت و گرفتن داروی خودم را ندارم. 
شب ســوم؛ ۱۸ پاییز زمستانی است. «من به خود، 
گفتم: یک روز گذشــت»، دردی در پهلویم می پیچد. 
«ابری آهسته به چشــمم لغزید»، دکتر گفته بود که 
تعلل نکنم. روبه روی شــومینه دراز می کشــم. با کم 
و زیادشــدن درد، تصمیــم من هم بــرای دیدن دکتر 
تغییر زمان می دهد. «و ســپس خوابم برد». فهرست 
داروخانه ها را نگاه می کنم. به هرکدام که فکر می کنم، 
راه راحتی برای رفتن پیدا نمی شود. به چندتایی زنگ 
می زنم، داروخانه بوعلی تأکید می کند که هر ساعتی 
بخواهــم می توانم مراجعــه کنم و مشــکلی برای 
دریافت دارو نیســت. به ۱۳ آبان زنگ می زنم، خط ها 

مشغول اند یا کسی پاسخ نمی دهد. سر درنمی آورم. 
شــب چهارم؛ هنوز ۲۰ پاییز زمســتانی نشده که با 
دوســتم وارد داروخانــه بوعلی می شــویم. با خیال 
راحت نســخه را می دهم. «برو ۱۳ آبــان، بیمه ات از 
صبح مشــکل دارد». بــاز هم ایــن داروخانه نحس. 
صدایم را بالا می برم: «یعنی چی؟ آنجا رفتم، می گوید 
ایثار، زنــگ زدم می گویی، بیا دارو دارم، حالا می گویی 
برو آنجــا؟!» به نتیجه نمی رســم؛ با نــوع بیمه من 
مشــکل دارد. بیرون می زنیم. راهــی داروخانه طرفه 
می شــوم و به ایثار و ۱۳ آبان در راه زنگ می زنم. ایثار 
تا ۱۹:۳۰ بیشتر باز نیست. دوستم دستانم را می گیرد؛ 
«چقدر دستانت یخ کرده اند!» می دانم چرا اما سکوت 
می کنم.  هزار فکر و یک خاطره در ســرم چرخ و اشک 
روی گونه ام سُــر می خورد؛ «من نمی دانستم، معنی 
هرگز را، تو چرا بازنگشتی دیگر؟، آه!  ای واژه شوم! خو 

نکرده است دلم با تو هنوز».

مرامى سوارى

چرا ما رو سوار کردین؟ 

قسمت باحالِ قضیه اینجاست که هیچ چیزی در  �
این ســبک سفر پیش بینی کردني نیســت. یکی از این 
چیزهای پیش بینی نکردني، همون راننده ای هســت 
که قراره از راه برســه، شــما رو بغل جاده ببینه که یه 
مقوا با اســم یک شهر روش در دست دارید و تصمیم 
بگیره شــما رو ســوار کنه و بدون هزینه تا مقصدتون 
(یا بخشی از مسیر) ببره؛ یعنی تو نمی دونی ۱۰ دقیقه 
دیگه سوار چه ماشینی هستی و با چه کسی یا کسانی 
هم سفر هستی. تنها چیزی که می دونی اینه که قطعا 
راننده اهل حالیه که نگه داشــته شــما رو سوار کنه؛ 
یعنــی می خوام بگم در این دنیــای پر از بی اعتمادی 
که هر روز رسانه ها یه حجم درست وحسابی از اخبار 
تاریک و جنایــت و آدم بدها به خوردمون می دن، اون 
راننده ای که وســط جاده نگه می داره تا شما رو بدون 
پــول و کاملا مرامی ســوار کنه، خیلــی آدم باحالیه 
خداییش؛ یعنی یه جورایی داره مثل شــما به زندگی 
نگاه می کنه و مثل شــما بــاور داره که هنوز اعتماد و 

مهربونی و رفاقت توی دنیا هست. 
یک بار از راننده ماشین شاسی بلندی که ما رو سوار 
کرده بود، پرســیدم: «چی شد که ما رو سوار کردین؟» 
جواب داد: «من همیشه ســوار می کنم. هی از  این ور 
اون ور می شــنوم که مســافرهای بین راهی راننده رو 
خفت  کردن و توی جاده نمی شــه اعتماد کرد و اینا، 
ولی من گوشــم به ایــن حرف ها بدهکار نیســت. از 
آدم هــای توی جاده خوبی زیــاد دیدم و باید جوابش 
رو بــدم». بهش گفتم بابا دمت خیلی گرم. یه بار هم 
از راننده کامیونی که ما رو از شــیراز به اصفهان سوار 
کرد، همین ســؤال رو کردم. جواب داد: «راستش من 
هیچ وقت سوار نمی کنم؛ یعنی یه آدم تو جاده در حال 
جون دادن باشه با ســرعت ۱۲۰ از کنارش رد می شم؛ 
چون خدایی نکــرده اتفاقی بیفته زندگیم (که همین 
ماشــین باشه) رو از دست می دم؛ ولی نمی دونم چی 
شــد که شما رو دیدم، اعتماد کردم و زدم روي ترمز». 
خوش  به  حال ما که آدم های خوش اعتمادی هستیم! 
راننــده کامیون ها قشــر بســیار جالبی هســتن. 
شــما در زندگــی روزمره شــهری خیلی باهاشــون 
برخورد نمی کنید؛ چون اکثرا تو جاده هســتن و تنها. 
هیچ هایک کردن و همسفر شدن باهاشون خیلی تجربه 
خوبیه؛ اگرچه کامیون ســرعت بالایی نداره؛ ولی بعد 
از رسیدن به مقصد اصلا احساس خستگی نخواهید 
کرد؛ چون اونا داســتان های زیادی برای گفتن دارن و 
خیلی خوش معاشرت هستن. از بس تنهایی توی اون 
کابین به جاده های روبه رو زل زدن که دلشون با دیدن 
یک مســافر بین راهی وا می شــه و کلی براتون حرف 
می زنن، به شرطی که گوشش رو داشته باشید و تمایل 
نشون بدین. من که برای همین قصه ها و سرگذشت ها 

هیچ هایک می کنم، شما رو نمی دونم. 
البته ایــن قضیه فقط خــاصِ راننــده کامیون ها 
نیســت. اکثر راننده هایی که شــما رو مرامی و بدون 
دریافت هزینه سوار می کنن، آدم های اهل دلی هستن 
و دنبــال یک هم صحبت که ادامه سفرشــون رو تنها 
نباشــن. ممکنه یک وانت نیسان آبی سوارتون کنه که 
راننده اش باربری می کنه؛ ولی عاشــق تنبوره و تنبور 
می زنــه؛ یا یــک کارخونه دار که شــما رو برای صرف 
صبحونــه دعوت کنــه کارخونه ش که ســر راهتون 
هست؛ یا یک اســتاد دانشــگاه که از خاطرات جنگ 
و هم رزمــی با چمران براتون می گــه. هر راننده ای با 
دیگری متفاوته؛ ولی همه شــون در یک چیز مشترک 

هستن: دل بزرگی دارن. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

چند زاویه- نوعی کارد نوک تیز ۶- نوعی موســیقی 
غربی- ازدســت دادن- نســخه تدوین نشده فیلم- 
تعجب زنانه ۷- بیان کردن- هدایت کننده- دایه ۸- 
دقت بســیار- گروهی از جانوران بی  مهره ۹- اهلی، 
مطیع- چهــره و ســیما- صورتگــر ۱۰- مرگ ومیر 
جمعی- از بند رسته- خصلت های نیکو- مضمون 

داســتان ۱۱- نام درختی در آسمان هفتم- ستایش 
شــده- اشــاره وار ۱۲- توانســتن- مقــر فرماندهی 
در ارتــش ۱۳- خیالــی- هر نوع انقبــاض دردناک 
عضله- پسوند شباهت ۱۴- میوه تابستانی- سلسله 
نادرشــاه- یکپارچگی ۱۵- ظلمــت- آماده کردن- 

سطح چیزی. 

افقی: 
 ۱- از فلاســفه نامی قرن نوزدهم و نویسنده 
اصول علــوم اجتماعــی- از حواریون عیســی 
مســیح (ع)- حیــرت زده ۲- واحــد صوتی در 
زبان- ســرمربی تیم فوتبال منچســتر سیتی ۳- 
پنجمین ماه ســریانی- ییلاقی در تهران- اســب 
آزموده ۴- خودرأی- خوراک خوشمزه ای از فیله 
گوساله- سالک ۵- هلاک کننده- قصاب گوشت 
را از آن آویــزان می کند- ماهی فروش ۶- خدای 
یکتــا- بزرگــواری- قیمت بــازاری ۷- رودخانه 
جیحون- بیماری ســیاه رگ- دارای نقش و نگار 
۸- موجب شفا به لطف خدا- مادر آذربایجانی- 
صورت پنجم از صور فلکــی- واحد اندازه گیری 
تــوان الکتریکــی ۹- موســیقی اصیل- محصل 
هنرســتان- لقب اروپایی ۱۰- قدم یکپا- حمال- 
بهتر ۱۱- کاشــف ســیاره اورانــوس- زبان مردم 
ارمنســتان- بازرگانان ۱۲- تعظیم- درخواست- 
تنها ۱۳- اختلاط- بلندترین قله رشــته کوه های 
زاگرس- خواننده اشــعار مذهبــی ۱۴- کنایه از 
مرموز و حیله گربودن اســت- پرنده ای نوک دراز 
۱۵- چــه بســیار- رهن دهنده- نوعی شــیرینی 

کاکائویی.

عمودی: 
۱- ســودای ناله- بیماری گواتر- از پادشــاهان 
کیانی ۲- جانماز- پیاز سفت و یک تکه ای- مخترع 
تلگراف ۳- نوعی شیرینی- از جزایر جنوبی ایران- 
صبور و بردبــار ۴- رقیق- مالاریــا ۵- منقضی – 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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«خشــونت علیه زنــان و دختران، یک  ارشاد نیکخواه مریم پیمان
نقض حقوق  بشــری و مانع جــدی برای 
توســعه پایدار اســت. هزینه های آن در 
مقیــاس بزرگ، ســبب تحمیــل مضرات 
زیــادی در جامعــه و اقتصاد می شــود. 
دنیــا توان پرداخت این هزینــه را ندارد». 
این جمــلات بخشــی از گفته هــای بان 
کی مون، دبیر کل ســازمان ملــل، درباره 
کارزاری اســت کــه این روزهــا خیلی ها 
آن را بــا رنــگ نارنجی اش می شناســند. 
کارزاری کــه براســاس آن از ۲۵ نوامبــر 
تــا ۱۰ دســامبر، روز جهانی حقوق  بشــر، 
یعنی ۱۶ روز علیه خشونت های جنسیتی 
به عمــوم آگاهی رســانی می شــود. این 
کمپین با شــعار «جهــان نارنجی» مردم 
را دعوت به حمایت از ایســتادن در برابر 
ظلم و خشــونت علیه زنــان می کند. این 
کارزار در خیابان هــا، مدارس و مکان های 
عمومی اجرا می شــود تا آگاهی رســانی 
عمومی انجام شــود. حالا بــرای همین 
است که روسری ها و دستبندهای نارنجی 
را می شــود در عکس هــای پروفایل های 

شبکه های اجتماعی یا کوچه و خیابان دید. ۱۶روزی 
که قرار اســت دربــاره تبعیض ها و نقــض قوانین 
عدالت آمیز حتی در زندگی شخصی آدم ها صحبت 

شود. 
نســیبه، تندوتند روبان های نارنجی را به دســت 
زنــان رهگذر در پارک دانشــجو می دهد. ۲۳ ســال 
بیشــتر ندارد و در دانشــگاه تهران جامعه شناســی 
می خوانــد. می گوید: «ایــن ســؤال های تکراری و 
کلیشه ای که مثلا چرا خشونت را جنسیتی می کنیم، 
خیلی روی اعصابم است. تو فکرش را بکن، من در 
خانواده ای بزرگ شدم که سنگ روشنفکری به سینه 
مــی زد. خانواده ای که پدرم مــن را به عنوان دختر 
آخرش خیلی  خیلی دوست داشــت، اما چیزهایی 
در زندگــی ام اتفاق افتاد که اســمش را خشــونت 
نامرئی می گذارم. مثل اینکه پدرم هرگز به من اجازه 
نداد کوه نوردی کنم، می گفــت تو کلا دختر چغری 
هستی! می گفت روحیه ات دخترانه نیست. همیشه 
وقتــی خرید می رفتیم، من باید لباس های صورتی و 
پف دار می خریدم. پــدرم هیچ وقت نفهمید که مثلا 
من چقدر دلم می خواهد تفنگ اســباب بازی داشته 
باشــم، چقدر دوســت دارم رانندگی کنــم. باورت 
می شود؟ من هنوز گواهی نامه رانندگی ندارم؛ چون 
پــدرم می گوید دلش نمی خواهد من پشــت فرمان 

بنشینم و متلک بشنوم...».
ســمیه، هم کلاسی نسیبه اســت؛ روسری اش را 
دور صورتش شبیه لبنانی ها بسته. روسری نارنجی 
اســت و مانتوی بلند مشکی رنگی بر تن دارد. سمیه 
جزء دختــران مذهبی اســت که برای ایــن ۱۶ روز 
نارنجی تبلیغ می کند. او روی صندلی های کنار سازه 
تئاتر شــهر نشســته و در تلگرامش بحث هایش را 
با هم کلاســی هایش برایم می خواند. بعد می گوید: 
«می دانی خشــونت همیشــه قابل دیدن نیســت. 
مثلا من نباید زیر چشــمم کبود باشــد تا تو بفهمی 
تحت خشــونت قرار گرفتــه ام. وقتی بــرای اینکه 
عده ای بفهمند در وســایل نقلیه عمومی باید پایتان 
را جمــع کنیــد و خودتــان را هــوار صندلی عقب 
تاکســی نکنید، زنان جهان مجبور می شوند کمپین 
تشــکیل دهند، یعنــی اوضاع خوب نیســت. یعنی 
اینکه همه ما تحت خشــونت قرار داریم. ما حتی از 
هم جنس های خودمان هم خشونت می بینیم. زنان 

ترجیح می دهند دکتر مرد آنهــا را معاینه کند، آنها 
فکر می کنند مردان متخصص های بهتری هســتند، 
هیچ وقت هم فکر نمی کنند زنان هم همان درس ها 
را می خواننــد. این مســئله حتی دربــاره معلم ها 
هــم صدق می کند. شــاید همه راســت بگویند که 
مردها راننده های بهتری هستند، چون مردها وقتی 
رانندگی می کنند لازم نیســت حواسشــان به جناب 
موتوری باشــد که برای اینکه به من بفهماند جای 
زن پشت فرمان نیســت، ویراژ می دهد، مردان لازم 
نیســت به متلک ها گوش بدهنــد و روزی هزار بار 
بشــنوند که مثلا فرمان در داشبورد است. من راننده 
خوبی هســتم، اما هر وقت کنار همسرم می نشینم، 
استرس دارد. بارها درباره دســت اندازهای خیابان 

تذکر می دهد، رفتارش به قدری 
توی ذوق می زنــد که من هول 
نمی خواهد  همســرم  می کنم. 
این رفتار را بکند اما در وجودش 
نهادینــه شــده. او بــه صورت 
نباید  ناخودآگاه فکر می کند زن 

رانندگی کند...».
شــهلا لاهیجی، نویســنده و 
فعال حوزه زنــان، در گفت وگو 
با «شــرق»، با اشــاره به اینکه 
حساس ســازی در حوزه زنان را 
ضروری می دانــد، تصریح کرد: 
کشــورهای  در  هرازگاهی  «من 

اروپایــی از کســانی که دســتبند بنفش دستشــان 
می کنند، یا کســانی که دســتبند صورتی به دســت 
می کنند تا با ســرطان پســتان مبارزه کننــد، درباره 
هدفشــان ســؤال می کنم. برای جامعه ای که درک 
کافی از این مســائل دارد، شــاید این حــرکات مؤثر 
باشــد، اما اینکه در جامعه ما چقدر خشونت عجین 
شده جای سؤال است. ما از خشونت صرفا به عنوان 
خشــونت خانگی یاد نمی کنیم؛ خشونت اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی هم جزئی از خشونتی است که 
زنان در کشــور ما متحمل می شوند. وقتی از حدود 
۲۰  هــزار شــرکت کننده زن در انتخابــات مجلس 
فقط صلاحیت هزارو ۲۰۰ نفر تأیید می شــود، به این 
معناست که زنان جدی گرفته نمی شوند، منتها باید 
دید این خشــونت کجا تعریف شــده است. بنابراین 

اول باید این خشونت ها را تعریف کنیم». وی افزود: 
«اتفاقا این خشــونت فیزیکی است که در تمام دنیا 
شایع است؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای این 
نوع از خشــونت مجازات های سختی در نظر گرفته 
شــده اســت؛ یعنی اگر مردی در یک کشور اروپایی 
یا حتی برخی کشــورهای آســیایی، به همســرش 
آســیب فیزیکی برســاند، مجازات می شود و حتی 
باید نزد روان پزشــک برود تا آن روان پزشک گواهی 
بدهد که وی درمان شده اســت. این مسئله درباره 
آزار کــودکان هم صدق می کند». ایــن فعال حوزه 
زنان خاطرنشــان کرد: «ما اول باید تکلیف خودمان 
را روشــن کنیم که خشــونت فقط فیزیکی نیســت، 
در انواع رفتارهایی که زن را به انســداد می کشــاند، 
زن دچار خشــونت شده است. 
اینکه ما دختر ۱۳ساله را شوهر 
نوعی خشــونت  می دهیم هم 
محسوب می شــود. وقتی حق 
طــلاق را از زن می گیریم، یعنی 
او را در معرض خشــونت قرار 
بگویم  می خواهــم  داده ایــم. 
حل این مســائل قطعــا نیاز به 
اطلاع رســانی دارد. امــا صرف 
رنگــی،  دســتبند های  بســتن 
که  بــه حــل معضلی  کمکی 
زنان مــان به خوبــی از آن آگاه 

نیستند نمی کند».
اما مســئله به همین جا ختم نمی شــود. میکائیل، 
دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد است. 
او همان طــور که در خیابان انقــلاب راه می رود، به 
دوستانش می گوید: این لوس بازی ها به جایی ختم 
نمی شــود. بعد بلندتــر، به طوری کــه دخترانی که 
در وســط خیابان در حال پخش کردن دســتبندهای 
نارنجی هســتند بشــنوند، می گوید: «اصــلا مگر ما 
روزهــای خشــونت علیه مــردان داریــم که حالا 
بخواهیم برای خشونت علیه زنان کاری بکنیم. من 
هم می خواهم برای خشونت علیه مردان روبان های 
ســورمه ای پخش کنم. مسئله من با شما این است 
که همه چیز را جنسیتی نگاه می کنید. حتی نگاه تان 
به خشــونت، جنسیتی است؛ اما می خواهید برابری 

میان زنان و مردان ایجاد کنید».

نیره توکلی، جامعه شــناس و اســتاد 
دانشگاه، در گفت وگو با «شرق» به سؤال 
میکائیل پاسخ داده و می گوید: «این سؤال 
که چرا ما روز خشــونت علیه زنان داریم 
اما روز خشونت علیه مردان نداریم، پتکی 
است که عده ای بر سر فعالان حوزه زنان 
می کوبند. اول اینکه وقتی شما با پدیده ای 
مواجه هســتید که وخامت و فراوانی آن 
مطــرح اســت؛ یعنــی به نقطــه جوش 
رسیده ایم. ما قشری آسیب پذیر به نام زنان 
داریم که در سراســر دنیا، مرکز خشونت 
قرار می گیرند، همچنین با قوانینی مواجه 
هستیم که به اندازه کافی از آنها حمایت 
نمی کند؛ یعنی قوانینــی داریم که در آن 
تبعیض جنسیتی وجود دارد. بنابراین شما 
باید در ابتدا به یک نقطه تعادل برســید؛ 
یعنی به اینجا برســید که همــه در برابر 
حمایت هــای اجتماعی، قانون و امکانات 
زندگــی، برابر هســتند و آن وقــت درباره 
برابری هــا صحبــت کنیــم». وی افزود: 
«ضمن اینکه لزوما مبارزه با خشونت علیه 
زنان، مانند بسیاری از آگاهی های جنسیتی 
که داده می شــود، آگاهی دادن درباره تاریخی است 
کــه نادیده اش گرفته ایم. مثلا فرض کنید وقتی زبان 
را هم بررســی می کنیم، پر از واژه های تبعیض آمیز 
اســت؛ برای مثال، در جامعه ای که تبعیض نژادی 
دارد، واژه های بســیاری وجود دارد که این تبعیض 
نــژادی را تبلیغ می کننــد؛ واژه هایی ماننــد برده یا 
کاکاسیاه را می شــود در مقابل ضعیفه یا اصطلاح 
«از زن کمتر» قرار داد. وقتی در جامعه ای هســتیم 
که به تبعیض ها دامن می زند، باید حتما این مسائل 
را جدی بگیریم». توکلی با اشــاره به ۱۶ روز نارنجی 
افزود: «این ۱۶ روز، ســلاحی است برای آگاهی دادن 
درباره تبعیضی که یک تاریخ با خودش همراه کرده 
اســت. این نابرابری ها، در طول تاریخ تشــدید شده 
و زن هــا را در معرض خشــونت هایی قرار داده که 
قانون کشورهای مختلف به دلیل برابرنبودن قوانین 
بین زنان و مردان، نمی تواند از آنها دفاع کند؛ یعنی 
حمایت های مالی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی از 
زنان وجود ندارد. دومین مسئله، این است وقتی که 
در همه جا، از انسان ســخن گفته می شود، درواقع 
انسان عام بیشــتر منظور مرد است، وقتی می گویند 
انســان از مواهب طبیعی برخوردار شــود و زن هم 
یکی از مواهبی اســت کــه در اختیــار او قرار داده 
شــده؛ یعنی انسان مرد اســت. بنابراین وقتی بحث 
از انواع خشــونت را داریــم، بایــد روی زنان دقت 
بیشتری بکنیم تا حداقل حقوق اولیه شان را به آنها 
بازگردانیــم. من فکر می کنــم در ابتدای امر، باید به 
زنان درباره حقوقشان آگاهی داد. حقوقی که وقتی 
می خواهند درباره به دست آوردنش تلاش کنند، باید 
به خاطــرش مبارزه کنند و این مبــارزه نارنجی هم 

بخشی از همین تلاش هاست».
نسیبه هنوز هم فکر می کند این قدم های هرچند 
کوچک، می تواند زندگی زنــان جهان را تغییر دهد. 
او همان طور که از کنار میکائیل رد می شود و سعی 
می کنــد حرف هایش را ندیده بگیــرد، چند روبان را 
روی زمین می ریزد تا توجــه آدم ها را جلب کند. او 
می گوید: «حل شدن این مشکلات به ما قد نمی دهد. 
ما آدم هایی هستیم که برای آیندگان تلاش می کنیم؛ 
بــرای روزی کــه اگر دختر داشــتم، پــدرش نگران 
رانندگی کردنش نباشد و وقتی فوتبال بازی می کند، 

کسی او را به اختلال هورمونی متهم نکند».

درباره ۱۶  روز  نارنجی
رنگی ترین مبارزه علیه خشونت

شهرزاد همتى

این ۱۶ روز، سلاحی است برای 
آگاهی دادن درباره تبعیضی که 
یک تاریخ با خودش همراه کرده 
است. این نابرابری ها، در طول 
تاریخ تشدید شده و زن ها را در 
معرض خشونت هایی قرار داده 
که قانون کشورهای مختلف به 

دلیل برابرنبودن قوانین بین زنان و 
مردان، نمی تواند از آنها دفاع کند؛ 
یعنی حمایت های مالی، اجتماعی، 

سیاسی از زنان وجود ندارد


